
لاغی!
ُ
پادشاهِ گوش‌ا

بازنویسی: لسلی سیمز
تصویرگر: مایک و کارل گوردون



این داستان، درباره‌ی یک پادشاه،

، مِگ، یک خدمتکار

بهترین دوستِ پادشاه

یک درخت، 

یک هیزم‌شکن

و یک چَنگ است.
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روزی پادشاهی بود با یک رازِ بزرگ. 

او حتّی )آن را ( به بهترین دوستش هم نگفته بود.
هیچ‌کس نمی‌دانست...

به جز خدمتکارش که موهای او را کوتاه می‌کرد.
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هر ماه، پادشاه، موهایش را کوتاه می‌کرد. سپس او خدمتکار را به 
زندان می‌فرستاد.
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ماهِ جولای، نوبت مِگ بود.
مِگ، گوش‌های پادشاه را دید.

او شوکه شده بود ولی چیزی نگفت!

اوه! چه موهای قشنگی...
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